
گاهی ایمان از روی آ

جزء 3

بّهِِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءَامَنَ  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

حَدٖ مِّن 
َ
قُ بَيۡنَ أ ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ لََا نُفَرِّ بٱِللَّهَّ

طَعۡنَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر
َ
رُّسُلهِِۚۦ وَقَالوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

بقره 285

محمدحسین میرصادقی  



بّهِِۦ﴾ رسـول الله ]خود نیز به  عنـوان رهبر،[ به  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُـولُ بمَِـآ أ

آنچه بر او ازسوی پروردگارش نازل شده، ایمان و اعتماد کامل دارد� ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ 

ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ﴾ و مؤمنان هم، مانند رسول الله ایمان  كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ
دارنـد، همـۀ مؤمنـان بـه خـدا و ملائکـه اش و کتاب هایـش و پیامبرانـش ایمان 

﴾ ]و براسـاس ایمان استوارشـان گفتند:[  ۚۦ حَدٖ مِّن رُّسُـلهِِ
َ
قُ بَيۡنَ أ دارنـد� ﴿لََا نُفَـرِّ

میـان هیچ یـک از پیامبرانش فرق نمی گذاریم، ]همۀ پیامبران در یک مسـیرند و 

اتفاقا سـخن ما به پیروان دیگر پیامبران این اسـت که از مسـیر پیامبر خودتان 

منحرف شـده اید؛ بیایید با هم، مسـیر صحیح پیامبران را ادامه دهیم�[ ﴿وَقاَلوُاْ 

طَعۡنَـاۖ﴾ و مؤمنان گفتند: به  گـوش  جان شـنیدیم و آگاهانه فهمیدیم 
َ
سَـمِعۡنَا وَأ

و اطاعـت کردیـم؛ ﴿غُفۡرَانـَكَ رَبَّنَا﴾ پـروردگارا، آمرزش تـو را خواسـتاریم ﴿وَإِلََيۡكَ 

ٱلمَۡصِيُر﴾ و سرانجامِ همه، به  سوی توست�

 سورۀ بقره 
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َ
قُ بَيۡنَ أ دارنـد� ﴿لََا نُفَـرِّ
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اتفاقا سـخن ما به پیروان دیگر پیامبران این اسـت که از مسـیر پیامبر خودتان 

منحرف شـده اید؛ بیایید با هم، مسـیر صحیح پیامبران را ادامه دهیم�[ ﴿وَقاَلوُاْ 

طَعۡنَـاۖ﴾ و مؤمنان گفتند: به  گـوش  جان شـنیدیم و آگاهانه فهمیدیم 
َ
سَـمِعۡنَا وَأ

و اطاعـت کردیـم؛ ﴿غُفۡرَانـَكَ رَبَّنَا﴾ پـروردگارا، آمرزش تـو را خواسـتاریم ﴿وَإِلََيۡكَ 

ٱلمَۡصِيُر﴾ و سرانجامِ همه، به  سوی توست�
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اینکـه بیـن ایمـان و علـم نسـبتی موجـود اسـت،  از زمان هـای گذشـته در 

مشاجرات جدی وجود داشت� این مشاجرات، منحصر در قلمرو فکری اسلامی 

نبوده و مسیحیت، یهودیت و سایر ادیان غیرابراهیمی نیز از این مسئله سخن 

گفته اند� در دورانی که »رُنِسانس« یا نوزایی دینی نامیده می شد، تجربه گرایانِ 

علمی۱به نزاع با مسیحیت و فلسفه »اسکولاستیک«۲ برخاستند� پس از چندین 

سال درگیری، بنیان های دینی مسیحیت نتوانست در مقابل هجمه های دانشِ 

ف، متناقض و غیرعقلی، بنیان هایش به  روز دوام بیاورد و به سبب تعالیم مُحَرَّ

اشکالات مهمی دچار شد و سرانجام فروریخت�

اصحـاب کلیسـا نیـز بـرای آنکـه بـه بقـای خـود ادامـه دهند، دسـت به انتشـار 

یـک فکـر خطرنـاک زدنـد: »ایمان بیـاور تا بفهمـی«� آنها معتقد شـدند که اگر به 

حقیقت خدای سه گانه نمی توانی علم و آگاهی پیدا کنی، به این دلیل است که 

ایمان نداری؛ لذا شرط آگاهی و معرفت، ایمان است، نه برعکس�

امـا در اندیشـۀ اسـلامی، ایـن ماجـرا کامـلا متفـاوت اسـت� معرفـت و ایمان، 

دو بال انسـان برای سـعادت اسـت و رشـد و کمال انسـان، وابسـته به هر دوی 

این هاست و داشتن یک بال، باعث اوج گرفتن نمی شود� اما آیا ایمان و آگاهی، 

به یکدیگر وابستگی دارند؟

ایمان با علم متفاوت است و هویت مستقلی دارد. ایمان، عملی اختیاری و 
عبارت است از التزام و پذیرش قلبی نسبت به چیزی که انسان می داند و 
گاهی دارد و می کوشد که به آن عمل کند. ازاین رو گاهی علم انسان  به آن آ
با ایمان همراه نیست؛ به همین سبب فرعون با اینکه می دانست حضرت 

.)science( علم به معنای سایِنس  .1
از ترکیـب فلسـفه یونانـی و تعالیـم  یـا مَدرَسـی. ایـن فلسـفه   )Scholasticus( فلسـفه اسکولاسـتیک  .2
مسـیحیت، برای دفاع از آیین تحریف شـده مسـیحیت به وجود آمد. این مکتب فلسـفی در سـده های 

میانی و بین سال های 1100 تا 1500م در قلمرو مسیحیت رواج داشت.
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موسـی؟ع؟ از سـوی خداونـد فرسـتاده شـده و معجزاتـی از سـوی خداونـد 
آورده، بـه او ایمـان نیـاورد. قـرآن در ایـن بـاره می فرمایـد: ﴿قـَالَ لَقَدۡ عَلمِۡتَ 
ظُنُّكَ يَفِٰرۡعَوۡنُ 

َ
رۡضِ بصََائٓـِرَ وَإِنِّّيِ لَۡأ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ؤُلََاءِٓ إلَِاَّ ربَُّ ٱلسَّ نـزَلَ هَٰٓ

َ
مَـآ أ

 می دانی که این ]نشانه ها[ را جز پروردگار آسمان ها 
ً
مَثۡبُورٗا﴾؛1 گفت: قطعا

و زمین نازل نکرده است، و به راستی ای فرعون، تو را تباه شده می پندارم...2

در نتیجه:
گاهـی کـه  قـوام ایمـان، بـه گرایـش قلبـی و اختیـار اسـت؛ برخـلاف علـم و آ
بـدون اختیـار هـم حاصـل می شـود. ازایـن رو می تـوان ایمـان را یـک »عمـل 
قلبی اختیاری« دانست؛ یعنی با توسعه در مفهوم »عمل«، ایمان را هم از 

مقولۀ عمل به شمار آورد.3

اما آیا ایمان بدون آگاهی امکان دارد؟
گاه نباشد، نمی تواند  گر انسان از وجود چیزی _ هرچند به صورت ظنی _ آ ا
گاهی و اطلاع کفایت نمی کند؛ زیرا ممکن  ایمان به آن پیدا کند؛ ولی تنها آ
گاهـی یـا لـوازم آن، خـلاف دلخواهـش باشـد و گرایش به  اسـت امـر مـورد آ
ضـد آن داشـته باشـد و ازایـن رو تصمیـم بـر عمـل کردن به لـوازم آن نگیرد و 
حتـی تصمیـم بـر عمـل کـردن بـه ضد آنهـا بگیـرد؛ چنان که قرآن کریـم درباره 
نْفُسُهُمْ ظُلمْاً وَعُلُوًّا﴾؛4 

َ
فرعونیان می فرماید: ﴿وجََحَدُوا بهِا وَاسْتَيْقَنَتْها أ

کردنـد، درحالی کـه بـه آنهـا  آیـات الهـی را ازروی سـتم و برتری جویـی انـکار 
یقین پیدا کرده بودند. تنها هنگامی که مشـرف به غرق شـدن بود، گفت: 
ِي آمَنَتْ بهِِ بَنُوا إسِْْرائيِلَ﴾؛5 ایمان آوردم به  نَّـهُ لََا إلَِه إلَِاَّ الَّذَّ

َ
﴿...آمَنْـتُ أ

اینکه خدایی جز همان کسی که بنی اسرائیل به او ایمان دارند، نیست.6

اسراء، آیه102. مصباح یزدی، به سوی تو، ص1.58.   .2
مصباح یزدی، آموزش عقاید، ص503. نمل، آیه3.14.   .4

یونس، آیه90. مصباح یزدی، آموزش عقاید، ص5.502.   .6
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مصبـاح  علامـه  کـه  آن طـور  باشـد؟  بایـد  سـطحی  چـه  در  ایمـان  ایـن  امـا 
می فرماینـد، ایمـان بـدون معرفـت امـکان نـدارد و ایـن نشـان می دهـد کـه یـک 
آگاهـی بسـیطِ حداقلـی بـرای ورود بـه دایـره ایمـان نیـاز اسـت� در ادامـه، هرچه 
ایـن معرفـت عمـق بیشـتری پیدا کند، سـطح ایمان در شـخص به همـان میزان 
افزایش می یابد� پس برای آنکه ایمان در قلب های مان بیشتر و بهتر نفوذ کند، 

تنها راه، افزایش معرفت و آگاهی در متعلق ایمان است�
بـا توجـه بـه مـوارد بـالا بایـد گفـت: ایمـان مراتبـی دارد و در مقابـل، کفـر هـم 

مراتبی دارد�
فیـض کاشـانی)اعلی الله مقامـه( در رسـاله خود به نـام »راه صواب« مراتب 

ایمان و کفر را این گونه برمی شمرد:
مرتبـه اول: گرویـدن، گردن نهادن و تن دادن اسـت� ایـن مرحله، پایین ترین 
درجـه ایمـان اسـت کـه در آن، شـخص بـه اصـل اسـلام گـردن می نهـد و دیـن را 
می پذیـرد� در مقابـل ایـن مرحلـه نیـز، کفـرِ مرتبـه اول وجـود دارد کـه شـخص، 
حقانیـت اسـلام را نمی پذیـرد و دیـن را انـکار می کنـد و بـه آن تـن نمی دهـد� این 

مرتبه از کفر را »انکار و جحد مرحله اول« می نامند�
فیـض کاشـانی پذیرفتـه نشـدن ایمـان بـه سـبب اسـتکبار را در ایـن مرحلـه 
می داند� مانند شیطان که استکبار کرد: ﴿وَإِذۡ قُلۡنَا للِۡمَلَٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ 
بََىٰ وَٱسۡتَكۡبََرَ وَكََانَ مِنَ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾؛۱ و چون فرشتگان را فرمان دادیم که 

َ
ٓ إبِلۡيِسَ أ إلَِاَّ

بر آدم سـجده کنید، همه سـجده کردند، مگر شـیطان که ابا کرد و تکبّر ورزید و 
از کافـران گردیـد� همین طـور پذیرفتـه نشـدن ایمـان به سـبب تقلیـد کورکورانه 
از اسـلاف و گذشـتگان را در این مرحله می دانند� آیه ۱70 سـوره مبارکه بقره به 
لۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ 

َ
ُ قاَلوُاْ لِنَتَّبعُِ مَآ أ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
این مسئله اشاره دارد: ﴿وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱتَّبعُِواْ مَآ أ

ا وَلََايَهۡتَدُونَ﴾؛ و هنگامی که به آنان ]که  وَلوَۡ كََانَ ءاَبَاؤٓهُُمۡ لََا يَعۡقِلُونَ شَـيۡ ٔٗ
َ
ءاَبَاءَٓنَاۚٓ أ

بقره، آیه34.  .1
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مشرک و کافرند[ گویند: از آنچه خدا نازل کرده، پیروی کنید، می گویند: نه، بلکه 
از آیینی که پدرانمان را بر آن یافتیم، پیروی می کنیم� آیا هرچند پدرانشان چیزی 
نمی فهمیدنـد و راه ]حـق را بـه سـبب کوردلـی[ نمی یافتند ]باز هـم کورکورانه از 

آنان پیروی خواهند کرد؟![�
مرتبـه دوم: در ایـن مرحلـه، ایمـان واقعـی از صمیم قلـب و خالصا لوجه الله 
است� نه تنها شخص به ایمان گرویده است، بلکه ایمان خود را خالص می کند� 
ایمـان انسـان در ایـن مرحلـه از سـطحی ترین حالـت فراتـر رفتـه، بـه مرحله قلب 
وارد می شود� در مقابل این مرتبه از ایمان، نفاق قرار می گیرد که مرتبه دوم از 
مراتب کفر است� شخص منافق ایمانش از صمیم قلب نیست؛ او فقط به سبب 
اغراضـی کـه داشـته، ایمـان آورده� مثـلاً او ایمـان آورده تا جانش حفظ شـود، یا 
ایمان آورده تا قوم و قبیله اش در خطر نباشند و یا دیگر مقاصد� اصولاً منافق 
ظاهر و باطنش متفاوت است و در خود قرآن نیز آیات فراوانی در مورد منافقین 
بحـث کـرده و سـیمای منافقیـن در سـوره مبارکه بقره و دیگر سـوره ها به خوبی 
نشـان داده شـده اسـت� تقابل ایمان و کفر در این مرتبه، در این دو آیه شـریفه 
ا  سۡـلَمۡنَا وَلمََّ

َ
َّمۡ تؤُۡمِنُواْ وَلَكِٰن قُولوُآْ أ عۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُـل ل

َ
کامـلا آشـکار اسـت: ﴿قَالـَتِ ٱلۡۡأ

عۡمَلٰكُِمۡ شَـيۡ ًٔاۚ 
َ
َ وَرسَُـولَهُۥ لََا يلَتِۡكُم مِّنۡ أ يمَـٰنُ فِِي قُلُوبكُِـمۡۖ وَإِن تطُِيعُواْ ٱللَّهَّ يدَۡخُـلِ ٱلۡۡإِ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾؛۱ ]برخی از[ بادیه نشـینان گفتند: ایمان آوردیم؛ بگو ایمان  إنَِّ ٱللَّهَّ
نیـاورده ای،؛ لکـن بگوییـد اسـلام آوردیـم و هنـوز در دل هـای شـما ایمـان داخل 
نشـده اسـت و اگـر خـدا و پیامبر او را فرمـان بریـد از ]ارزش[ کرده های تان چیزی 

کم نمی کند� خدا آمرزنده مهربان است�
ِ وَبٱِلَۡيَوۡمِ  همین طور آیه 8 سوره مبارکه بقره: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللَّهَّ
ٱلۡأٓخِـرِ وَمَـا هُم بمُِؤۡمِنـِيَن﴾؛ و گروهـی از مردم )یعنـی منافقـان( گویند: مـا ایمان 

آورده ایم به خدا و به روز قیامت، و حال آنکه ایمان نیاورده اند�

حجرات، آیه14.  .1
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مرتبه سوم: این مرتبه، مرحلۀ اقرار زبانی و بروز اعتقاد قلبی است؛ »الایمان 

سـانِ...«�۱ شـرط ایـن مرحلـه آن اسـت که چیزی شـخص را 
ّ

عقـدٌ بالقلـبِ و إقـرارٌ بالل

از بـروز دادن اسـلام خـود منـع نکنـد� در مقابل این ایمان، مرتبـه »جحود« قرار 

دارد� جحـود بـه ایـن معناسـت کـه شـخص بعـد از اینکه حـق را شـناخت و درک 

کـرد، بـه سـببی از اسـباب نظیـر حسـد، اسـتکبار، تعصـب، هـوا و هوس بـه انکار 

آن دسـت بزنـد� تفـاوت ایـن مرحله بـا مرحله اول درآن اسـت کـه در مرحله اول، 

شخص بدون اینکه حق را به درستی بشناسد دست به انکار می زند؛ اما در این 

مرتبـه، شـخص ابتـدا ایمـان را کامل می فهمد و بعد از شـناخت کامـل و اعتقاد 

بـه درسـتی آن، بـا قصـد و غرض دسـت بـه انکار و تکذیـب آن می زنـد� در آیه 89 

ا  ا جَاءَٓهُم مَّ سورره مبارکه بقره نیز به این مرتبه از کفر اشاره شده است: ﴿...فَلَمَّ

ِ عََلَىَ ٱلۡكَفِٰرِينَ...﴾؛ زمانی که قرآن ]که پیش از نزولش  عَرَفُواْ كَفَرُواْ بهِِۚۦ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهَّ
آن را بـا پیش گویـی تـورات می شـناختند[ نـزد آنان آمـد، به آن کافر شـدند؛ پس 

لعنت خدا بر کافران باد�

مرتبـه چهـارم: ایـن مرتبـه، گـردن نهـادن بـه دیـن از روی علـم، ایمـان، آگاهی 

و معرفـت اسـت و کفـر ایـن مرتبـه نیـز کج فهمـی نـام دارد و بـه آن »ضلالـت« نیز 

می گوینـد� نکتـه آن اسـت که بسـیار بایـد مراقب ایـن کج فهمی بـود؛ چراکه این 

مسـئله مانعی محکم برای کسـب معرفت درسـت و یافتن هدایت اسـت� افراط 

و تفریط در دین و غلوّ در مورد اشخاص از نظایر همین ضلالت است� بدعت در 

دین نیز توسط همین افراد صورت می گیرد�

مرتبه پنجم: این مرتبه، مرتبۀ جوارح و اعمال است »��� و عمل بالارکان«؛۲ 

یعنی آنکه شخص پس از اینکه ایمان در قلبش نشست و بر زبانش جاری شد، 

در اعمال و رفتارش نیز بروز کند� بروز ایمان در اعمال و ارکان، به معنای انجام 

حرّانی، تحف العقول عن آل الرسول؟عهم؟، ج1، ص57. همان.1.   .2
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دستورات دین و ترک منهیّات و انجام مأمورات است� کفر این مرحله به معنای 

فسق و عصیان است� در این مرتبه، به طور مجازی به آن »کفر« گفته می شود؛ 

وگرنه در حقیقت، کفر به معنای انکار حقانیت نیسـت� در حقیقت، سـرپیچی از 

دستور خدا، فسق عملی است؛ چنان که خداوند تبارک و تعالی در آیه 97 سوره 

ِ عََلَىَ النَّاسِ حِجُّ الْْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  مبارکه آل عمران آن را متذکر می شود: ﴿...وَلِلَّهَّ

إلََِيْـهِ سَـبيِلًًاۚ  وَمَـنْ كَفَرَ فَإنَِّ الَلَّهَّ غَنِِيٌّ عَـنِ الْعَالمَِيَن﴾؛ و برای خدا، حـج آن خانه، بر 
عهده مردم اسـت؛ ]البته بر[ کسـی که بتواند به سـوی آن راه یابد، و هر که کفر 

ورزد، یقینا خداوند از جهانیان بی نیاز است�

در این آیه شریفه به کسانی که از حج سر باز زده اند، مجازاً کفر نسبت داده 

شده، ولی در اصل، منظور آیه، عصیان است�

اوج این مرحله از ایمان را در آیه ۲85 سـوره مبارکه بقره می توان دید؛ آنجا 

بّـِهِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
کـه خداونـد متعـال می فرمایـد: ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُـولُ بمَِآ أ

طَعۡنَاۖ 
َ
حَدٖ مِّن رُّسُـلهِِۚۦ وَقاَلوُاْ سَـمِعۡنَا وَأ

َ
قُ بَيۡنَ أ ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ لََا نُفَرِّ كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ

غُفۡرَانـَكَ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر﴾؛ رسـولان اولین ایمان آورندگاننـد به آنچه خداوند 
نـازل کـرده اسـت و مؤمنان به پیروی از رسـولان ایمان می آورنـد و نه تنها ایمان 

قلبـی دارنـد، بلکـه می گوینـد: شـنیدیم و اطاعـت کردیـم� پیامبـر، خـود بـه آنچه 

از جانـب پـروردگارش بـه او نـازل شـده، ایمـان دارد و همـه مؤمنـان بـه خـدا و 

فرشتگانش و کتاب هایش و پیامبرانش ایمان دارند�۱ شنیدیم و اطاعت کردیم 

یعنـی آگاهانـه پـا در عرصه ایمان گذاشـتیم و ایمان ما ایمانی بی پایه و اسـاس 

و تقلیدی نیست�

بقره، آیه285.  .1
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جمع بندی
ایمان دارای مراتبی اسـت و در هر مرتبه، ایمان در شـخص عمق بیشـتری پیدا 

می کنـد� از مقوّمـات ایمـان، آگاهـی و معرفـت اسـت؛ لذا هرچه معرفت نسـبت 

به متعلق ایمان یعنی خداوند متعال، انبیا؟عهم؟، کتب آسـمانی، جهان غیب و��� 

بیشـتر شـود، ایمـان در شـخص غنی تـر می گردد� شـیطان کـه آرزوی دیرینه اش 

گمراهی بندگان خداسـت، همواره در صدد اسـت تا ایمان را از اشـخاص بگیرد� 

هرچـه ایمـان را بـا کسـب معرفـت پایدار تـر کنیم، احتمال سـلب ایمان از انسـان 

کمتـر می شـود؛ به ویـژه در شـرایط حساسـی مثل جـان دادن� ایمـان مهم ترین 

یافتـۀ هـر انسـانی اسـت و گوهـری به غایـت نایـاب، کـه کل زندگـی را بایـد صـرف 

پـرورش آن کنیـم� بـا ایـن حـال اگر نه تنهـا گوهر تابنـاک ایمان را پـرورش ندادیم، 

بلکه در نهایت تأسف آن را از دست دادیم، چه افسوسی از این بیشتر؟!


